
 

 است؛ بَدى بدی از دٍری ٍ ننطق اساس بر عصريا گذشت با اسلام رسالت 
 :نی فرناید خداٍند يهانا

 
 

 

 ٍ تَ بین کٌ کسی آن آن گاى پس کن دفع را آن يا بدی رٍش، بًترین با {يهَارى} نیست برابر بدی ٍ نیکی»
 « .است صهیهی ٍ گرم ٍ دٍست تَ با (دارد دشهنی سر تَ با کٌ) اٍ گَیا است، دشهنی اٍ بین
 

 
 

 :نی فرنايد پس ندييد دشنام كفار ٍ نشكران نعبَديای بٌ كٌ نی كند انر نسلهانان بٌ قرآن يهانا
 «.ديند دشنام الله بٌ نیز آنًا کٌ نديید دشنام (نی پرستند) نی خَانند الله جای بٌ کٌ کسانی ٍ»
 
 
 

 بین ٍ نا بین در کٌ بیایید سخنی سَی بٌ کتاب ايل ای بگَ» .نی گذارد احترام ادیان يهٌ بٌ اسلام دین
 «.نَرزیو شرک اٍ بٌ ٍ نکنیو عبادت را خداٍند جز کٌ است یکسان شها

 

 «....نیست دین در اجباری يیچ» :نی کند تأکید عقیدى آزادی بٌ قرآن

 

 

 حفظ با کٌ است نردم يهۀ بر ٍ نهی برد؛ سَد آن از کسی زیرا .نیست جایز دشهنی ٍ اختلاف نقاط بر اصرار
ٌ ای)گرٍيی ير» زیرا باشند، داشتٌ نسالهت آنیزی يهزیستی یکدیگر با عقادیشان  دارد چٌ آن بٌ (فرق
 «.است خَشحال

 
ٌ ای اسلانی سرزنین يای  .دارند اختلاف رنگ يایشان ٍ زبان يا در کٌ زیاد نلت يای از يستند نجهَع

 يهزیستی نسالهت آنیز
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ٌ يایی ٍ نلت يا را شها ٍ آفریدم زنی ٍ نرد از را شها يهانا نردم ای» :فرنَد نتعال ٍ بزرگ خداٍند  قبیل
 «.است شها باتقَاترین خداٍند نزد شها گرانی ترین يهانا بشناسید را یکدیگر تا دادیو قرار
 
 
 
 
 
 
 

 است؛ یکی شها پدر ٍ است یکتا شها پرٍردگار يهانا باشید آگاى نردم ای :است فرنَدى (ص) خدا رسَل
 سرخ برای نٌ ٍ سرخ بر  سیاى برای نٌ ٍ عرب بر عجو برای نٌ ٍ عجو بر عرب برای برتری يیچ باشید آگاى
 .تقَا بٌ جز نیست سیاى بر
 
 

 «...نشَید پراکندى ٍ بزنید چنگ خداٍند ریسهان بٌ يهگی ٍ» .نی کند انر ٍحدت بٌ را نا قرآن
 
 
 
 
 

 نی شَد، جلَى گر حج در ٍاحد نکانی در نسلهانان اجتهاع جهلٌ از زیادی، شکل يای در اسلانی انت اتحاد
 زندگی اطلس اقیانَس تا چینی سرزنین از ٍسیع نساحتی در يستند جًان ساکنان پنجو یک نسلهانان
 .نی  کنند

 
 
 

 بیاندازد تفرقٌ را نسلهانان بین کٌ بگَید را سخنی يرگاى :فرنَد باد اٍ بر خداٍند رحهت کٌ خهینی انام
 تلاش نسلهانان صف يای بین اختلاف پراکندن برای کٌ است عالهی یا است نادان اٍ کٌ بدانید پس

 .نی کنند
 
 
 
ٌ ای الله آیت نا ريبر ٍ  اٍ پس نی کند دعَت تفرقٌ بٌ کٌ ببیند را کسی شها از کس ير :فرنَدند خانن

 .است نزدٍر
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 داد ٍ ستد کرد    

 یاد داد 

 نانٌ نگاری کرد   

 داخل کرد    

 داد ٍ ستد نی کند    

 یاد نی ديد  

 نانٌ نگاری نی کند    

 داخل نی کند   

 داد ٍ ستد کن    

 یاد بدى  

ٌ نگاری کن     نان

 داخل کن    

يهكلاسي يا با يو 
 اشنا شدند

دانش آنَزان بايو 
 آشنا نی شَند

شها با يو آشنا خَايید 
آیا شها با يو آشنا  نا با يو آشنا نشدیو شد

 شدید؟

نن پایین خَايو 
 آٍرد

کارگران چیزی را 
 پایین نیاٍردند

آیا کالايا را پایین 
 نی آٍرید؟

آیا شها پایین آٍردید 
 یا آنًا پایین آٍردند

لطفا کَدکان را پایین 
 بیاٍرید

 ای سربازان، دفاع کنید از خَدت دفاع کن آن يا دفاع کردند يهانا اٍ دفاع نهی کند سربازان دفاع نی کنند

 لطفا نًهانان را بنشانید اٍ بٌ نشانیدن حاضران اقدام کرد نادران فرزندان را نی نشانند آنًا کَدکان را نشانیدند
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 پلیس گهرک

 این چهدان را این جا بیاٍر

 بازرسی سادى

 ببخشید، این چهدان برای کیست؟

 .لطفا آن را باز کن

 چٌ چیزی در چهدان است؟

 این کتاب چیست؟

 این قرص يا چیست؟

 .این غیر نجاز است

 اشکالی ندارد

 .آن يا را جهع کن ٍ برٍ

 (گفت ٍ گَيی در سالن بازرسی گهرک)گفت ٍ گَيا 

 زائر

 بٌ رٍی چشو، ای برادرم، ٍلی نشکل تَ چیست؟

 .اشکالی ندارد

 .برای خانَادى ام

 .بفرنایید، چهدانو برای بازرسی باز است

 ....نسَاک ٍ خهیر دندان ٍ حَلٌ ٍ لباس يا 

 .کتاب نیست؛ بلکٌ دفتر خاطرات است

 .قرص يای آرام بخش، نن سر درد دارم

 .انا نن بسیار بٌ آن يا نیاز دارم

 نتشکرم

 .در انان خدا
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 .رئیس کشَر، کسی است کٌ بٌ نسئَلین دستَر نی ديد ٍ آنًا را بٌ انجام تکالیفشان نصحیت نی کند

 .آشنا شدن برخی با برخی دیگر

 .کسی کٌ برای نصلحت دشهن کار نی کند

 .یک بخش از پنج

 انتشار خبر

 ريبر

 آشنایی

 نزدٍر

 یک پنجو

 پراکندن

 القائد

 التعارف

 العهیل

 خُهس

 اَلبَْث  

 آن

 نزدٍر

 نسَاک

ٌ ای از زنین  تک

 سر درد

 اقیانَس

 (.دٍر)اسو اشارى بٌ غیر نزدیک 

 بسیار بزرگ تر از دریا

ٌ ای برای تهیز کردن دندان يا  .ٍسیل

 .برای نصلحت دشهن کار نی کند

ٌ ای از زنین  قطع

1 

6 

3 

2 

4 

 .تلفن يهرايی دارم کٌ باتری اش در طی نصف رٍز خالی نی شَد

 آیا يهکلاسی يایت را در سفر علهی يهرايی نهی کنی؟

 .دٍستو در خَش خلقی برتری دارد

 نلت ایرانی فشار را نهی پذیرد

 .غیر از خدا کسی را عبادت نکنید

 .کسی را بٌ غیر خدا عبادت کنید

 لَدَیّ 

 تُهاشی

 سََاء  

 فَضل

 الشّعبُ 

 نِن دٍنِ 
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 زرافٌ در یک رٍز کهتر از سی دقیقٌ ٍ در سٌ نرحلٌ نی خَابد؟

 در نجف اشرف از بزرگ ترین قبرستان يا در جًان است؟« ٍادی السلام»قبرستان 

 را بٌ کار گرفت؟( اسکناس)چین اٍلین کشَر در جًان است کٌ پَل کاغذی 

 اسب نی تَاند کٌ بٌ صَرت ایستادى رٍی پايایش بخَابد؟

 بیشترین ٍیتانین سی پرتغال در پَستش است؟

 نَحنُ  أَنا أَنتُها اَنْتَ  نَحنُ 

 ََ ََ  أَنتُنّ  ي  أَنتُو أنتَ  ي

 يُنّ  أَنا أَنتُو يها يو

 نا ایجاد کردیو
 

 

 اٍ خالی نهی کند
 

 

 

 
 آن يا جدایی نهی اندازند

 

 تَ جشن بگیر
 
 

 شها يهنشینی کردید

 
 

 
 آن  دٍ نگٌ نی داشتند

 

 شها آنرزش خَاستید
 
 

 اٍ نیفتاد

 
 

 شها پس نگیرید

 نن نفرستادم
 
 

 تَ خارج نشَ

 
 

 نن احترام نی گذارم

 اٍ یاد نهی ديد
 
 

 شها با يو آشنا نی شَید

 
 

 

 آنًا نی کارند
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 رٍشنایی سَی بٌ تاریکی يا از را خَد قَم کٌ فرستادیو خَد آیات با را نَسی يهانا

 آٍر بیرٍن

 

 

ٌ ای نانند نیست حکهت از چیزی آن در کٌ قلبی  یاد ٍ بگیرید یاد پس .است خراب خان

 .نهی پذیرد عذر نادانی خاطر بٌ خداٍند زیرا نهیرید؛ نادان ٍ کنید اندیشٌ ٍ ديید

 

 

 یاد اٍ از کٌ کسی بٌ نسبت ٍ بگیرید یاد را نتانت ٍ آرانش آن برای ٍ بگیرید یاد را علو

 .باشید فرٍتن نی ديید یاد اٍ بٌ کٌ کسی بٌ ٍ نی گیرید

 
 

 ٍ نی رساند سَد تَ بٌ کنی يو نشینی اٍ با اگر است (فرٍش عطر) عطار نانند نؤنن نثل

 .نی رساند سَد تَ بٌ کنی نشارکت اٍ با اگر ٍ نی رساند سَد تَ بٌ شَی يهراى اٍ با اگر

 
 کٌ است نیًهان بر ٍ است صدقٌ (نَعی) آن شَد زیاد چٌ ير پس است رٍز سٌ نًهانی

 (ديد نکان تغییر) شَد جابجا

 

 درٍغ ٍ خساست :نهی شَد جهع نؤنن در ٍیژگی دٍ

 انر

 نضارع

 نضارع انر انر

 نضارع

 ناضی

 نضارع

 انر ناضی
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 (پدید آٍرد. )ٍ از آسهان، آبی فرستاد، پس با آن نیَى يا را رٍزی برای شها در آٍرد

 .خداٍند یار کسانی است کٌ ایهان آٍردند، آن يا را از تاریکی يا بٌ سَی نَر خارج نی کند

 .پس صبر کن، بٌ درستی کٌ ٍعدۀ خداٍند حق است ٍ برای گنايت طلب نغفرت کن

 .ٍ آن را بٌ حق نازل کردیو ٍ بٌ حق نازل شد

 .قطعاً نن نی دانو آن چٌ را شها نهی دانید: گفت

 ناضی: أَنْزَلَ 
 ناضی :فَأَخْرَجَ 

 ناضي: آننَا
 نضارع :يُخرِج

 انر: اصْبِرْ 
 انر :اسْتَغْفِرْ 

 ناضی: أَنزَلنا
 ناضی :نَزَلَ 

 ناضی: قالَ 
 نضارع :أَعْلَوُ 

 نضارع :تَعْلَهَنَ 

  

  

  

  

  

 .ٍارد شد ٍ نا را نصیحت کرد ٍ نا را نسبت بٌ عهل زشتهان پشیهان کرد( سرزدى)بايو زد ٍ خَرد کردیو، سپس ندیر 

 .يهکلاسی يا در ابتدای سال تحصیلی با یکدیگر آشنا نی شَند

 .برادر کَچکو از کار بد خَیش پشیهان شد ٍ نن عذر اٍ

 .با يو يهچَن برادران نعاشرت کنید ٍ يهچَن بیگانگان نعانلٌ کنید

ٌ نگاری کرد  .سرباز از طریق اینترنت با خانَادى اش نان
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 کاتَبْنا 

 نَشتیو

 تَصادَنَا

 تصادف کردند   

                

                 

  

  

                 

 لا یَتَعانَلَنَ  

 داد ٍ ستد نهی کنند

 لا یُنْقِذٍنَ 

 نجات نهی یابند   

 تسلیو 

 تسلیو شدن

 تَخَرُج

 فارغ التحصیل شدن   

 اِنتَظِری 

 ننتظر شَ

 شَجِعَا

 تشَیق کنید   

 لا تَتَعَجّبْ  

 تعجب نکن

 لا تَجتَهِعنا

 .جهع نشَید   
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